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بسته سیاستی راهبردهای مدیریت دانشگاه و مؤسسات 
آموزش عالی و پژوهشی در شرایط جنگی و پس از جنگ

چكیده
این گزارش با هدف تدوین چارچوبی برای مدیریت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در برابر تهدیدات ترکیبی )جنگ فیزیکی، تحریم علمی، 
مسدودسازی و جنگ روانی( تهیه شده است. در این مطالعه، تجارب هشت کشور درگیر جنگ شامل چین، اوکراین، بریتانیا، آمریکا، بوسنی، 
ویتنام، فلسطین و کره جنوبی بررسی شده است. همچنین اقدام ها و فعالیت های آموزش عالی و مهم ترین چالش ها و مسائل دانشگاه ها در 

زمان بحران، تحلیل شده است. 
یکی از درس های مهم این مطالعه، ضرورت گذار از تلاش برای بازگشت به وضعیت پیش از جنگ و دستیابی به یک نقطه تعادل جدید است. 
براساس تحلیل یافته ها، پیشنهادهایی برای نظام آموزش یابی آموزش عالی کشور ارائه شده که همگی در جهت تحقق همان نقطه تعادل 
جدید طراحی شده اند. این راهکارها عبارت اند از: گذار از استقلال کلان به اختیارات عملیاتی تفویض شده، ادغام موقت دانشگاه ها و تشکیل 
قطب های علمی مقاوم، ایجاد اتاق های بحران مشترک در دو سطح استانی و منطقه‌ای براساس مناطق ده گانه آموزشی، انعطاف پذیری در 
قوانین و مقررات آموزشی، بازتعریف هویت دانشگاه براساس کارکرد، تغییر کارکرد از دانشگاه ابزاری و منفعل به دانشگاه مرجع حل مسئله، 
استفاده از راهبرد رقیب تراشی برای تحول در رویکردها و رویه‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه، توزیع اعتبارات پژوهشی از طریق نهادهای 
واسط در یک فضای رقابتی، شفاف و خروجی محور، حرکت از توسعه متوازن به سمت قطب سازی در پژوهش و فناوری و بازگشت دانشگاه 

پیام نور به مأموریت خود )دانشگاه باز و ارائه آموزش از راه دور( با تأکید بر فناوری های نوین، پاسخ به نیازهای مخاطبان و نیازهای بازار.



بسته سیاستی راهبردهای مدیریت 
دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی و 

پژوهشی در شرایط جنگی
 و پس از جنگ

7

خلاصه مدیریتی

بیان / شرح مسئله
تجربه حملات اخیر به دانشگاه و مراکز علمی، همراه با قطع اینترنت بین الملل، مسدودسازی دسترسی به پایگاه های داده جهانی و فشارهای 
روانی فزاینده بر اساتید و دانشجویان ازسوی دشمنان، به روشنی نشان داد که ساختار متمرکز، قوانین انعطاف ناپذیر آموزشی، فقدان شبکه 
ارتباطی جایگزین و نبود برنامه های پدافند غیرعامل اختصاصی، نظام دانشگاهی را آسیب پذیر ساخته است. اگرچه تلاش های پراکنده ای برای 
کاهش مسائل ناشی از جنگ صورت گرفته، اما تنوع و تکثر چالش ها، ضرورت بازتعریف بنیادین مفهوم تاب آوری را آشکار ساخته و اثربخشي 
آينده نظام آموزش عالي را منوط به بازتعريف در شيوه حكمراني و مديريت دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي، ايجاد تغييرات راهبردي و متفاوت 

و دستيابي به كي الگوي نوين )نقطه تعادل جديد( براي عبور از شرايط بحراني است.

نقطه نظرات/یافته های کلیدی
بررسی تطبیقی تجارب کشورهای درگیر جنگ )چین، اوکراین، بوسنی، ویتنام، فلسطین، بریتانیا، آمریکا و کره جنوبی( نشان می دهد که 
حکمرانی موفق آموزش عالی در بحران، حاصل ترکیبی از چابکی ساختاری، انعطاف پذیری هنجاری و بازتعریف کارکردی است. مهم ترین 

الگوها و یافته های تطبیقی عبارت اند از:
1. الگوی جابه جایی راهبردی و دانشگاه های در سایه )چین و اوکراین(: انتقال فیزیکی یا مجازی دانشگاه ها به مناطق امن تر، ایجاد 
پردیس های زیرزمینی و استفاده از فضای ابری برای حفظ داده ها و سوابق تحصیلی، از نابودی سرمایه علمی جلوگیری کرده و تداوم آموزش 

را ممکن ساخته است.
2. الگوی دانشگاه متحرک، مخفی و شبکه ای )بوسنی، ویتنام، غزه(: در شرایط اشغال و بمباران گسترده، تمرکززدایی، کوچک سازی 
واحدهای آموزشی و برگزاری کلاس ها در زیرزمین ها، سنگرها، چادرها و حتی کنار آوارها، کارآمدتر از ساختارهای متمرکز و رسمی عمل 

کرده است.
3. الگوی بازتعریف کارکردی دانشگاه )بریتانیا، آمریکا، اوکراین(: دانشگاه در بحران از نقش صرفاًً آموزشی خارج شده و به بازوی حل 

مسئله دولت در زمینه های توسعه رادار، رمزگشایی، نوآوری نظامی و پشتیبانی روانی-اجتماعی نیروهای مسلح تبدیل می شود.
4. الگوی همکاری بین دانشگاهی )ادغام منابع(: کنار گذاشتن رقابت های نهادی، اشتراک کتابخانه ها، برگزاری کلاس های مشترک و 

جابه جایی استادان بین مؤسسات در شرایط کمبود شدید منابع، ظرفیت تاب آوری کل نظام را افزایش می دهد.
5. ایجاد ائتلاف هاي دانشگاهی و تمرکززدایی جغرافیایی: اگرچه جابه جایی کامل یک دانشگاه )همه دانشکده ها، امکانات و پرسنل آن( 
به دلیل هزینه و پیچیدگی های پشتیبانی )لجستیکی( معمولاًً دشوار است، اما می توان کالج ها و دانشکده های مستقل یا وابسته به دانشگاه های 
مختلف را در قالب یک کنسرسیوم )یعنی ائتلاف همکاری محور برای اشتراک منابع و تسهیل جابه جایی( به صورت گروهی به مناطقی با ریسک 

کمتر )مانند دور از جنگ یا بلایای طبیعی( منتقل کرد.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی
1  گذار از استقلال کلان به اختیارات عملیاتی تفویض شده: تفویض بسته های اختیارات به رؤسای دانشگاه ها، دانشکده ها و گروه‌های 
آموزشی برای تغییر مکان، شیوه ارزشیابی، جابه جایی دانشجویان و انعقاد قراردادهای محلی )همراه با تبدیل نظارت پیشینی به پسینی( 

می تواند از فلج تصمیم گیری در شرایط جنگی جلوگیری کند.



8

2 آمایش پویای آموزش عالی در جنگ )شامل سطوح تهدید و کاهش تعداد دانشگاه های فعال حضوری(: تدوین نقشه چهار 
سطحی تهدید )سبز تا قرمز( و تعیین پروتکل مشخص برای هر سطح، به گونه‌ای که در بحران تنها ۱۵ تا ۲۰ درصد دانشگاه های هر استان 
به عنوان هسته های مقاوم فعال بمانند و بقیه فعالیت خود را به صورت مجازی یا سیار ادامه دهند. این رویکرد ضمن کاهش نقاط آسیب پذیر 

در برابر بمباران و حملات سایبری، هزینه های نگهداری و حفاظت از ساختمان های پراکنده را به حداقل می رساند.
3 ادغام موقت دانشگاه ها و تشکیل قطب های علمی مقاوم )شامل ادغام دانشگاه های پرخطر و دانشگاه های هم جوار(: 
انتقال موقت دانشجویان و اساتید دانشگاه های مناطق پرخطر به دانشگاه های میزبان در مناطق امن )ادغام موقت( همراه با ادغام ساختاری 
دانشگاه های کوچک هم جوار در قطب های علمی مقاوم با برنامه درسی مشترک و کتابخانه دیجیتال یکپارچه، به منظور حفظ سرمایه انسانی 

و جلوگیری از تعطیلی کامل آموزش در شرایط جنگی.
4 ايجاد اتاق های بحران مشترک در دو سطح استانی و منطقه ای براساس مناطق ده گانه آموزشي: تشکیل شورای هماهنگی 
اضطراری در هر استان با حضور نمایندگان همه دانشگاه های آن استان برای تصمیم گیری عملیاتی )تعطیلی، جابه جایی، اشتراک منابع( و 
همچنین ایجاد اتاق های بحران در ده منطقه آموزشی-امنیتی کشور به منظور هماهنگی بین استانی و پشتیبانی از استان های دچار فروپاشی.

5 راهبرد رقیب تراشی برای تحول در رویکردها و رویه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه: این راهبرد مبتنی بر ایجاد نهادهای 
علمی رقیب در سطوح بیرونی و درونی است تا از طریق فشار نهادی، دانشگاه ها و گروه ها و اعضای هیئت علمی منفعل و مقاوم، تغییرات مثبت 
را در معرض کاهش اعتبار یا حتی انحلال قرار دهد. در کنار آن، بسته های تشویقی هدفمند ناظر به رقیب شامل ضرایب حقوقی، گرنت های 

ویژه و تسهیلات ارتقا پیش بینی می شود تا انگیزه لازم برای پذیرش داوطلبانه تغییر را در سطح نهادی و فردی ایجاد کند.
6 توزیع اعتبارات پژوهشی از طریق نهادهای واسط، در یک فضای رقابتی، شفاف و خروجی محور: تجمیع اعتبارات پژوهشی 
دستگاه های اجرایی در صندوق شورای عالی عتف و واگذاری آن از طریق نهادهای واسط براساس فراخوان های رقابتی و شفاف، به جای 
توزیع پراکنده و غیرشفاف. این الگو با تعیین شاخص های روشن خروجی، نظارت مستمر و الزام به ارائه نتایج، اثربخشی هزینه های پژوهشی 

را افزایش می دهد.
7 اولویت گذاری پژوهش و فناوری با شاخص ها و معیارهای شفاف: با توجه به کمبود منابع، تعیین چند اولویت ملی با استفاده از 
معیارهایی مانند ارزبری بالا، تحریم پذیری، زودبازدهی، نقش اهرمی، ارزش‌افزوده و اشتغال‌زایی ضروری است. سپس ظرفیت های علمی، 

زیرساختی و مالی کشور حول این اولویت ها جهت دهی شده تا از پراکندگی جلوگیری و حداکثر منافع حاصل شود.
8  حرکت از توسعه متوازن به سمت قطب سازی در پژوهش و فناوری: توزیع یکسان اعتبارات در سراسر کشور، ضمن نادیده گرفتن 
استعدادهای ویژه مناطق و گروه های برجسته، با رویکرد کارایی و اثربخشی در تضاد است. بنابراین باید افراد و گروه های برجسته در حوزه های 

اولویت دار شناسایی و مورد حمایت ویژه قرار گیرند تا دستاوردهای مؤثرتر و سریع تری برای کشور حاصل شود.
9  ایجاد نهاد ملی تضمین کیفیت و اعتباربخشی آموزش‌یابی )استقرار نظام یکپارچه، مستقل و شفاف نظارت و ارزیابی(: 
راه اندازی نهادی مستقل و تخصصی برای ارزیابی مستمر کیفیت فعالیت های آموزشی، پژوهشی و اجرایی دانشگاه ها با شاخص های شفاف 
و فرایندهای اعتباربخشی دوره ای. در این الگو، دولت صرفاًً نقش تنظیم گر، توانمندساز و ناظر را ایفا می کند و فرایند ارزیابی و اعتباربخشی 
دانشگاه ها توسط نهادهای مستقل و خصوصی انجام می شود. این سازوکار شفاف، ضمن ایجاد قضاوت عادلانه و مبتنی بر شواهد، به تدریج 

علاوه بر جلوگیری از انحرافات احتمالی، عملکرد نظام آموزش عالی را ارتقا می دهد.
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1. مقدمه
تهدیدات ترکیبی در عصر کنونی، مرز میان جنگ و صلح را چنان درهم تنیده ساخته که نهادهای علمی و آموزشی نیز 
مانند زیرساخت های نظامی و اقتصادی در خط مقدم این نبرد قرار گرفته‌اند. تجربه حملات جنایات مشترک ایالات 
متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی به بیش از سی دانشگاه و مرکز علمي در ایران]1[، همراه با تشدید هم‌زمان محاصره 
دیجیتال، جنگ روانی و تحریم های علمی و دیگر رخدادهای جنگ نشان داد که دانشگاه ها و نظام اجرایی آموزش عالی با 
موقعیت های تازه ای روبه رو شده اند که برای تاب‌آوری در برابر آنها، لازم است نقطه تعادل های جدیدی برای خود تعریف 
کنند؛ زیرا با ساختارها و مقررات پیشین، امکان پاسخگویی مناسب وجود ندارد. به عبارت دیگر، دستیابی به نقطه بهینه 
و تعادل جدید، نظام علمی را قادر می سازد تا کارکردهای اساسی خود )تولید علم، آموزش و خدمت به جامعه و صنعت( 
را در برابر حملات سایبری، قطعی اینترنت بین الملل، انسداد دسترسی به منابع جهانی و درنتیجه فشار روانی بر اعضای 
هیئت علمی و دانشجویان، حفظ کرده و تاب آور شود]۲[. این گزارش، ضمن بررسی تجارب جهانی در این زمینه و اقدام ها 
و فعاليت هاي نهاد علم در طول دوره جنگ، به تحلیل مهم ترین چالش های حکمرانی آموزش عالی در شرایط بحران 
پرداخته و راهکارهایی برای طراحی نقطه تعادل های جدید در نظام آموزش عالی در برابر تهدیدات ترکیبی ارائه می دهد.

1-2. جابه جایی راهبردی و ایجاد دانشگاه های در سایه )تجربه چین و اوکراین(
یکی از مؤثرترین اقدام ها در برابر تهدیدات مستقیم جنگی، انتقال فیزیکی یا مجازی دانشگاه ها به مکان های امن تر است. در خلال جنگ 
جهانی دوم و هم زمان با اشغال گسترده خاک چین، نظام آموزش عالی چین با تهدید مستقیم بمباران های هوایی، غارت ها و تخریب فیزیکی 
مؤسسات علمی روبه‌رو شد. در واکنش به این بحران، دولت وقت چین راهبردی بی سابقه را به اجرا گذاشت: انتقال هزاران استاد، دانشجو، 
کتاب و تجهیزات آزمایشگاهی به مناطق کوهستانی، دورافتاده و کمتر توسعه یافته در غرب و جنوب غربی کشور، ازجمله استان های یون نان، 
سیچوآن، گوئی ژو و شاآنشی. مشهورترین نمونه این جابه جایی، تأسیس دانشگاه ملی جنوب غربی در شهر کونمینگ بود که از ادغام موقت 
سه دانشگاه برتر چین یعنی دانشگاه پکن، تسینگهوا و نانکای شکل گرفت. این دانشگاه ها با پیمودن مسافتی بیش از هزار کیلومتر، گاه 
با پای پیاده و در شرایط جنگی طاقت فرسا، خود را به مناطق امن تر رساندند و در کلبه های گلی، معابد متروکه و ساختمان های موقت به 
فعالیت آموزشی و پژوهشی ادامه دادند. این انتقال راهبردی نه تنها از نابودی کامل سرمایه علمی و انسانی کشور جلوگیری کرد، بلکه به نوعی 
»تاب‌آوری پیش‌دستانه« تبدیل شده که موجب شد چین با وجود اشغال پایتخت و شهرهای بزرگ، همچنان قادر به تربیت نسل بعدی 
دانشمندان، مهندسان و رهبران خود باشد. تجربه چین نشان داد که جابه جایی جغرافیایی دانشگاه ها به عنوان یک راهبرد دفاعی غیرنظامی، 
اگر با برنامه ریزی لجستیکی، حفظ بایگانی علمی و همبستگی ملی همراه باشد، می تواند در برابر خشن ترین حملات، چراغ آموزش عالی را 

روشن نگه دارد]3[.
اوکراین نیز در جنگ اخیر با روسیه، ضمن انتقال برخی دانشگاه ها به غرب کشور، از »فضای ابری« برای حفظ داده ها، سوابق تحصیلی و تداوم 
آموزش برخط )آنلاین( استفاده کرده است. نمونه بارز، افتتاح »مدرسه زیرزمینی« در خارکیف است که الگوی دانشگاه در پناهگاه ها را نهادینه 

2. بررسی تطبیقی تجارب کشورها در حکمرانی 
و مدیریت آموزش عالی دوران جنگ
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ساخت. با درگیری بین روسیه و  اوکراین، سیستم آموزشی اوکراین با چالش های بی سابقه ای روبه رو شد؛ بااین حال نظام آموزش عالی اوکراین 
ظرفیت بالایی در سازگاری و تاب آوری از خود نشان داد.

الف( مدل های آموزشی ترکیبی: در سه سال جنگ، دانشگاه های اوکراین مدل های آموزشی سازگاری را براساس شرایط امنیتی مناطق 
مختلف توسعه دادند. در مناطق پرخطر، کلاس ها در سنگرهای زیرزمینی برگزار می شود، درحالی که مناطق غربی و مرکزی عمدتاًً به آموزش 
حضوری متکی هستند. مدل »دانشگاه زیرزمینی« که توسط دانشگاه های اوکراین توسعه یافته، توانسته تداوم آموزشی، ایمنی و کیفیت را 

در شرایط درگیری هم زمان پیگیری کند.
ب( آموزش برخط )آنلاین( در بحران: اوکراین که پیش تر تجربه همه گیری کرونا را پشت سر گذاشته بود، با شروع جنگ در فوریه ۲۰۲۲ بار 
دیگر به آموزش برخط )آنلاین( روی آورد. دانش آموزان و دانشجویان مناطق اشغالی یا خارج از کشور عمدتاًً به صورت مجازی تحصیل می کنند. 
ج( تحول فناوری )دیجیتال( سریع: پژوهشی درباره روش های مدیریت تغییر در مؤسسات آموزشی اوکراین نشان می‌دهد که تحول 
دیجیتال سریع، ایجاد تدابیر امنیت فیزیکی، ادغام پشتیبانی روانی-اجتماعی گسترده و تطبیق پویای برنامه های درسی از مهم ترین 

راهبردهای اتخاذ شده بود]4[.

2-2. بازتعریف کارکردی: دانشگاه به عنوان بازوی حل مسئله و توسعه راهبردی
در شرایط جنگی، دانشگاه ها می توانند از نقش صرفاًً آموزشی خارج شده و به مراکز راهبردی دفاعی و بازسازی تبدیل شوند.

 تجربه بریتانیا و آمریکا در جنگ جهانی دوم: دولت های این دو کشور به طور گسترده از ظرفیت دانشگاهیان برای پروژه های حیاتی 
استفاده کردند. پروژه منهتن )تولید بمب اتم( عمدتاًً توسط فیزیک دانان دانشگاهی، توسعه رادار توسط پژوهشگران ام آی تی و دانشگاه کمبریج 
و پیشرفت های پزشکی در درمان زخم های جنگی و تولید پنی سیلین، همگی نمونه هایی از تبدیل دانشگاه به بازوی حل مسئله دولت بودند.

 تجربه اوکراین امروز: دانشگاه های اوکراین نیز در کنار تداوم آموزش، به مراکز نوآوری نظامی )توسعه پهپادها، نرم افزارهای رمزنگاری( 
و پشتیبانی روانی-اجتماعی نیروهای مسلح تبدیل شده اند.

3-2. ایجاد ائتلاف هاي دانشگاهی و تمرکززدایی جغرافیایی )توزیع هوشمند(
اگرچه جابه جایی کامل یک دانشگاه )همه دانشکده ها، امکانات و کارکنان آن( به دلیل هزینه و پیچیدگی های پشتیبانی )لجستیکی( معمولاًً 
دشوار است، اما می توان دانشکده های مستقل یا وابسته به دانشگاه های مختلف را در قالب یک همکاری مشترک )یعنی ائتلاف همکاری محور 

برای اشتراک منابع و تسهیل جابه جایی( به صورت گروهی به مناطقی با خطر کمتر )مانند دور از جنگ یا بلایای طبیعی( منتقل کرد.
 تجربه بریتانیا در جنگ جهانی دوم: بسیاری از کالج های لندن )مانند کالج دانشگاهی لندن و کالج کینگ( به شهرهای کوچک و امن تری 
مانند آکسفورد، کمبریج و ولز منتقل شدند. این انتقال به صورت سازمان یافته و با مشارکت دانشگاه های میزبان انجام گرفت؛ به طوری که 
کلاس ها در تالارهای شهر، کلیساها و حتی هتل های خالی برگزار می شد. این مدل »کنسرسیوم موقت« نه تنها تداوم آموزش را ممکن ساخت، 
بلکه از تخریب کامل ساختمان ها و تجهیزات در بمباران های لندن جلوگیری کرد. ایجاد شبکه ای از دانشگاه های پذیرنده در مناطق امن تر و 

توزیع هوشمندانه دانشکده ها و دانشجویان میان آنها، می تواند مانع تعطیلی کامل نظام آموزش عالی شود]5[.

4-2. دانشگاه های متحرک، مخفی و شبکه ای
در شرایط اشغال کامل یا بمباران گسترده، مدل های غیرمتمرکز، کوچک و منعطف کارآمدتر هستند.

  تجربه یوگسلاوی )جنگ بوسنی( و ویتنام )جنگ ویتنام(: در یوگسلاوی سابق، هنگام محاصره سارایوو، اساتید و دانشجویان 
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واحدهای آموزشی کوچکی در زیرزمین ها، انبارها و حتی سنگرها تشکیل دادند. این »دانشگاه های سایه« برنامه های درسی فشرده و مخفی 
داشتند و با تغییر مداوم مکان، از گزند حملات در امان می ماندند. در ویتنام نیز در جنگ با آمریکا، کلاس های درس در جنگل ها و غارها برپا 

می شد و کتاب ها و تجهیزات به طور مداوم جابه جا می شدند. این مدل »دانشگاه متحرک« انعطاف پذیری بالایی دارد.
  تجربه فلسطین )غزه(: مشابه همین الگو، در غزه امروز نیز با وجود تخریب ۹۷ درصد مراکز آموزشی، کلاس ها در چادرها، مدارس آوارگان 
و حتی کنار آوارها تشکیل می شود. آموزش در قالب گروه های کوچک و با استفاده از تخته های سفید قابل حمل ادامه دارد. در شرایط بحرانی، 
نباید بر ساختارهای رسمی و متمرکز اصرار کرد. واحدهای آموزشی کوچک، سیار و با اتکا به حداقل تجهیزات، می توانند چراغ آموزش را 

روشن نگه دارند.

5-2. همکاری بین دانشگاهی و ادغام منابع )برگزاری مشترک کلاس های آموزشی(
جنگ معمولاًً رقابت های نهادهای آموزشی را به حاشیه می راند؛ زمان همکاری و ادغام است.

 تجربه کره جنوبی در جریان جنگ کره )۱۹۵3-۱۹۵0(: هنگامی که سئول سقوط کرد، دانشگاه ملی سئول و چندین دانشگاه خصوصی 
بزرگ مانند دانشگاه کره و دانشگاه یانسه رقابت های دیرینه خود را کنار گذاشتند. آنها کتابخانه های خود را به اشتراک گذاشتند، کلاس های 
مشترک برگزار کرده و حتی استادان خود را بین مؤسسات مختلف جابه جا کردند تا در شرایط کمبود شدید منابع و نیروی انسانی، کمترین 
افت آموزشی رخ دهد. این الگوی »همکاری اضطراری« پس از جنگ نیز تداوم یافت و به شکل‌گیری نظام آموزش عالی مدرن کره جنوبی 
کمک کرد. ایجاد اتاق های بحران مشترک میان دانشگاه های یک کشور، اشتراک منابع فیزیکی و انسانی، و کنار گذاشتن موقت تضادهای 

نهادی، می تواند ظرفیت تاب آوری کل نظام آموزش عالی را به شدت افزایش دهد.

بررسی تطبیقی تجارب کشورهای درگیر جنگ مورد مطالعه نشان می‌دهد که حکمرانی و مدیریت موفق آموزش عالی در بحران، حاصل 
ترکیبی از چابکی ساختاری، انعطاف پذیری هنجاری و بازتعریف کارکردی است. کشورهایی مانند چین و اوکراین با جابه جایی راهبردی 
دانشگاه ها به مناطق امن و ایجاد پردیس های زیرزمینی یا ابری، تداوم فیزیکی آموزش را تضمین کردند؛ بوسنی و ویتنام با مدل »دانشگاه های 
متحرک و مخفی« نشان دادند که در شرایط اشغال و بمباران، تمرکززدایی و کوچک سازی واحدهای آموزشی می تواند چراغ علم را روشن 
نگه دارد. ازسوی دیگر، کشورهایی مانند بریتانیا و آمریکا در جنگ جهانی دوم و اوکراین در جنگ اخیر، با تبدیل دانشگاه به بازوی حل مسئله 
و نادیده گرفتن رقابت های نهادی )همچون تجربه کره جنوبی(، توانستند از ظرفیت پژوهشی برای مقاصد راهبردی دفاعی و بازسازی بهره 
ببرند. فلسطین )غزه( و سوریه نیز نشان دادند که حتی در ویرانه های کامل، بقای آموزش عالی به معنای بقای هویت و مقاومت است، مشروط 
بر آنکه علوم‌انسانی و روان شناسی به عنوان ابزار روایت سازی و مدیریت بحران های جمعی صیانت شوند. تحلیل تجارب مورد بررسی نشان 
داد الگوی تاب‌آوری هوشمند در آموزش عالی جنگی، نه بر حفظ ساختمان ها که بر استقلال عملیاتی، انعطاف در قوانین، بازتعریف هویت 

مبتنی بر کارکرد امدادی و تبدیل دانشگاه از نهادی دستورپذیر به مرجع حل مسئله استوار است.

3. تحلیل تجارب حکمرانی و مدیریت آموزش عالی کشورهای درگیر جنگ
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جدول 1. مهم ترين اقدام ها و فعاليت هاي نظام آموزش عالي ايران1

4. اقدام ها و فعاليت هاي نظام آموزش عالي ايران در طول دوره جنگ

 این بخش به بررسی و مطالعه بخشی از مهم ترین اقدام های انجام  شده ازسوی نظام آموزش عالی ایران و دانشگاه ها، در طول دوره جنگ
)۹ اسفند تا پایان اردیبهشت(، در زمینه مدیریت فرایندهای دانشگاهی می پردازد. برای تحلیل این اقدام ها، بیش از سه هزار خبر بررسی و 

تجزیه  وتحلیل شد.

ردیف 
جدید

سازمان 
هدفعنوان )موضوع(تاریخ اقداماقدام‌کننده

شوراي عالي ۱
رفع نیازهای علمی نیروهای مسلحقرارگاه جنگ‌شناختیتیر ۱۴۰۴انقلاب فرهنگي

اسفند وزارت عتف۲
۱۴۰۴

بخشنامه تعطیلی و تغییر 
مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در زمان جنگبه آموزش مجازی

اسفند وزارت عتف۳
۱۴۰۴

مصوبه طرح صدای مشاور 
دانشجو در شرایط اضطرار

ارائه خدمات مشاوره تلفنی فوری، محرمانه و در دسترس به 
دانشجویان دانشگاه‌های تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۴
کمیسیون 

ملی یونسکو 
)وزارت عتف(

اسفند 
۱۴۰۴

فعال‌سازی دیپلماسی علمی و 
ارسال نامه به سازمان یونسکو

بیانیه سازمان یونسکو در خصوص 
محکومیت شهادت دانش‌آموزان

اسفند وزارت بهداشت۵
ارائه مشاوره‌های روانیراه‌اندازی و تقویت سامانه ۱۴۰۴۱۹۰

اسفند وزارت بهداشت۶
۱۴۰۴

دستورالعمل استمرار آموزش 
تسهیل شرایط آموزشیبه دانشگاه‌های علوم‌پزشکی

اسفند وزارت بهداشت۷
پاسخ به نیاز جمعیت عمومی در شرایط بحران جنگی سامانه تلفنی ۱۴۰۴۴۰۳۰

به مداخلات فوری و کوتاه‌مدت روان‌شناختی

اسفند وزارت بهداشت۸
۱۴۰۴

بخشنامه به‌کارگیری نیروهای 
داوطلب یا نیروهای سایر 
دانشگاه‌ها در شرایط جنگی

استفاده از نیروهای کادر درمانی که به‌علت شرایط حاکم بر 
کشور، به سایر استان‌ها مسافرت کرده‌اند یا سایر نیروهای 

درمانی داوطلبی که حسب نیاز دانشگاه علوم‌پزشکی 
مربوطه، تمایل به همکاری با مراکز تابعه دانشگاه را دارند.

اسفند دانشگاه تهران۹
به یاد ۱۶۸ دانش‌آموز شهید ابتدایی شهر مینابفضاسازی سر در دانشگاه تهران۱۴۰۴

اسفند وزارت عتف۱۰
۱۴۰۴

بازدید وزیر علوم از سازمان 
نظارت بر ارائه خدمات به دانشجویانامور دانشجویان

1. منبع تمام  اقدام ها و فعاليت هاي بررسي شده ، تارنماي وزارت عتف، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشيك، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و دانشگاه تهران در طول دوره جنگ از 
تاريخ 1404/12/09 تا 1405/02/31 بوده است. 
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ردیف 
جدید

سازمان 
هدفعنوان )موضوع(تاریخ اقداماقدام‌کننده

فروردین وزارت عتف۱۱
۱۴۰۵

راه‌اندازی دبیرخانه مدیریت 
حل کلان مسائل کشور )محکم(

استفاده حداکثری از ظرفیت دانشگاه‌ها و نهادهای 
علمی برای عبور از چالش‌های کشور

فروردین وزارت عتف۱۲
۱۴۰۵

تشکیل کمیته ویژه حقوقی 
در وزارت علوم برای پیگیری 

تجاوز به نهاد علم
مستندسازی و پیگیری حقوقی دولت

وزارت عتف - ۱۳
معاونت آموزشی

فروردین 
۱۴۰۵

آیین‌نامه شورای برنامه‌ریزی 
و توسعه استان و 

کارگروه‌های تخصصی

تصمیم‌گیری‌های مرتبط با آموزش عالی باید متناسب با شرایط 
اجتماعی، فرهنگی، اقلیمی و زیرساختی هر استان باشد.

فروردین وزارت بهداشت۱۴
۱۴۰۵

بخشنامه تصویب تسهیلات 
جدید تحصیلی برای دانشجویان 

علوم پزشکی با دروس ناتمام

امکان شرکت در آزمون دروس قبلی حتی با وجود 
استفاده از مرخصی تحصیلی و همچنین افزایش 

سقف واحد انتخابی برای دانشجویان مشروط

فروردین وزارت بهداشت۱۵
۱۴۰۵

پویش سراسری 
سلامت یاران وطن

کمک‌رسانی به مردم در زمینه‌های پزشکی، 
پرستاری، پیراپزشکی، روان‌شناسی، کمک‌های 

اولیه، حفظ آرامش فردی و اجتماعی

فروردین وزارت عتف۱۶
۱۴۰۵

بازدید میدانی وزیر علوم 
از دانشگاه علم و صنعت

مسیر علمی کشور ما همواره مداوم بوده و 
اختلال دشمن مانع آن نمی‌شود.

فروردین وزارت عتف۱۷
۱۴۰۵

بازدید وزیر علوم از 
با تخریب ساختمان علم، ساختار علم از بین نمی‌رود.دانشگاه شهید بهشتی

اردیبهشت وزارت عتف۱۸
ابلاغ بخشنامه آموزشی۱۴۰۵

مجموعه‌ای از تدابیر و تسهیلات را برای حفظ پویایی 
نظام آموزش عالی و تداوم فعالیت‌های علمی در شرایط 
ویژه کشور - تمدید مهلت‌های آموزشی، فراهم‌سازی 
امکان دفاع مجازی، افزایش دروس معرفی به استاد 

و نیز به رسمیت شناختن حضور دانشجویان در 
عرصه‌های مختلف دفاع ملی به‌عنوان کارآموزی

اردیبهشت وزارت عتف۱۹
۱۴۰۵

ابلاغ دستورالعمل ۱۶ بندی 
مدیریت ایمنی آزمایشگاه‌ها 

و کارگاه‌ها در زمان بحران

ضرورت حفظ ایمنی و سلامت اساتید، دانشجویان، 
پژوهشگران، کارکنان فنی و همچنین صیانت از 
تجهیزات و داده‌های علمی در مراکز دانشگاهی 

و تحقیقاتی کشور در شرایط بحران

وزارت عتف - ۲۰
معاونت فناوری

اردیبهشت 
۱۴۰۵

دستورالعمل بسته حمایت از 
واحدهای فناور آسیب‌دیده 

در شرایط جنگی

حمایت از شرکت‌ها و واحدهای فناور 
خسارت‌دیده و کمک به تداوم فعالیت آنها

اردیبهشت وزارت بهداشت۲۱
۱۴۰۵

شیوه‌نامه صدور مجوز کارگاه‌های 
کوچک داروسازی سنتی

تسهیل مسیر توسعه فعالیت‌های 
داروسازی سنتی در دانشگاه‌ها

اردیبهشت وزارت بهداشت۲۲
۱۴۰۵

همایش رؤسای دبیرخانه‌های 
هیئت‌امنای دانشگاه‌های 

علوم پزشکی کشور

توان‌افزایی مدیریتی و فنی رؤسای دبیرخانه‌های 
هیئت‌امنای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

شوراي عالي ۲۳
انقلاب فرهنگي

اردیبهشت 
۱۴۰۵

گزارش تحلیلی-مشورتی 
در خصوص مبانی و الزامات 
حقوقی پیگیری بین‌المللی 
تهاجم به مراکز آموزشی و 

درمانی کشور در جنگ رمضان

هم‌افزایی ارکان حاکمیتی برای احقاق حقوق 
ملت و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران
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5. آسیب شناسی اقدام‌های نظام آموزش عالی 
و مدیرت دانشگاه و مراکز آموزش عالی

ردیف 
جدید

سازمان 
هدفعنوان )موضوع(تاریخ اقداماقدام‌کننده

شوراي عالي ۲۴
انقلاب فرهنگي

اردیبهشت 
۱۴۰۵

پیش‌نویس مصوبه تشکیل ستاد 
علم و فناوری و دفاع مقدس 
نظام آموزش و پژوهش کشور

استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها در حوزه دفاعی با 
ایجاد ستاد مرکزی و کمیته‌های دانشگاهی

اردیبهشت وزارت علوم۲۵
۱۴۰۵

نشست رسالت و چالش‌های 
استاد در دانشگاه

استاد دانشگاه باید فراتر از آموزش‌دهنده، 
به دنبال رشد شخصیت دانشجو باشد.

۲۶
مؤسسه پژوهش 

و برنامه‌ریزی 
آموزش عالی

اردیبهشت 
۱۴۰۵

دبیرخانه نشان مسئولیت 
اجتماعی آموزش عالی

تعامل دانشگاه‌ها با جامعه، مشارکت در حل مسائل 
ملی و پاسخگویی به نیازهای آحاد مردم و ارزیابی 

دانشگاه براساس ایفای مسئولیت اجتماعی
مأخذ: یافته‌های پژوهش.

بررسی اقدام های میدانی و مرور تصمیمات مرتبط با نظام آموزش عالی در طی سه ماه گذشته مشخص کننده وجود چالش ها و مسائل مختلفی 
در خصوص عملکرد نظام آموزش عالی به صورت عام و مدیریت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به صورت خاص است. فعال سازی دیپلماسی 
علمی، راه اندازی سامانه های مشاوره روانی، تصویب تسهیلات آموزشی برای دانشجویان و تلاش برای تمرکززدایی از طریق آیین نامه شورای 
برنامه ریزی استان )هر چند ناقص در وزارت بهداشت(، همگی نشان از تلاش برای حفظ حداقل کارکردهای نظام آموزش عالی دارد. اما این 
جنس اقدام ها با وجود اهمیت راهبردی ، در عمل نتوانستند تحول و تحرک مورد انتظار را براي حكمراني و مديريت درست در دانشگاه ها و 
مراکز آموزش عالی ایجاد کنند. دلیل این مسئله را باید فراتر از محتوای خود اقدام ها، در نوع نگاه به حکمرانی و فرایند تصمیم گیری جست وجو 

کرد كه در ادامه به برخي از مهم ترین آنها اشاره می شود:
1  نخست آنکه بخش عمده ای از این اقدام ها، بیشتر در سطح سیاستگذاری و از جنس ایجاد ساختار )ساختارسازی( بوده اند، نه طراحی 
سازوکارهای اجرایی و عملیاتی. تأسیس دبیرخانه ها، کمیته ها و کارگروه های متعدد )مانند دبیرخانه محکم، ستاد جنگ شناختی، کمیته 
حقوقی، کارگروه های استانی، تشکیل ستاد علم و فناوری و دفاع مقدس نظام آموزش و پژوهش کشور( اگرچه ضروری است، اما تا زمانی که 
به اختیارات اجرایی، منابع مالی مشخص و خطوط ارتباطی شفاف با بدنه دانشگاه ها مجهز نشوند، صرفاًً نقشه های روی کاغذ باقی می مانند. 

تجربه نيز نشان داده كه در شرايط بحران معمولاًً اقدام های ساختاري تسهیل بخش فرايندهاي مديريتي در نظام آموزش عالي نخواهند بود.
2 در بررسی آسیب شناسی تاب آوری نظام آموزش عالی، بخش قابل ‌توجهی از آسیب پذیری دانشگاه ها، ریشه در ساختار حکمرانی آنها دارد؛ 
ساختاری که علی رغم تأکید بر تمرکززدایی در برخی مصوبات )مانند آیین نامه شورای برنامه ریزی استان(، رویکرد غالب آن همچنان تمرکزگرا 
و دستوری از بالا به پایین بوده است. تقریباًً تمام بخشنامه ها و دستورالعمل ها ازسوی ستاد وزارتخانه در تهران ابلاغ می شد و دانشگاه ها عملاًً هیچ 
نقشی در طراحی، بومی سازی یا حتی اعلام نیازهای واقعی خود نداشتند. درنتیجه، این رویکرد یکسان ساز در عمل کمترین تأثیر را بر مدیریت 
مؤثر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، به‌ویژه در شرایط جنگی، بر جای گذاشت. رؤسای دانشگاه ها و مراکز آموزشی به جای آنکه براساس 
اقتضائات محلی )مانند وضعیت اینترنت، امنیت منطقه و دسترسی دانشجویان به امکانات( تصمیم گیری کنند، ناگزیر در انتظار ابلاغیه های 
وزارتخانه می ماندند تا بخشنامه، آیین نامه یا مصوبه ای از بالا، چگونگی مدیریت را برای آنان تعیین کند. مصداق بارز این تمرکزگراییِِ آسیب زا 
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در شرایط بحران، نحوه ابلاغ تعطیلی یا شروع کلاس های آموزشی ازسوی وزارت علوم به دانشگاه هاست. این الگوی فرماندهی و کنترلی، در 
شرایطی که هر لحظه ممکن است یک استان یا دانشگاه با وضعیت کاملاًً متفاوتی روبه رو شود، عملاًً انعطاف پذیری و سرعت عمل را از مدیران 

منطقه ای سلب کرده و به یکی از موانع جدی در مسیر تاب آوری نظام آموزش عالی در برابر شوک های ناگهانی تبدیل می شود.
۳ شواهد تجربی و گزارش های ملی حاکی از آن است که نظام آموزش عالی ایران در دو دهه اخیر با وجود توسعه کمّّی شتابان )افزایش شمار 
دانشگاه ها، دانشجویان و اعضای هیئت علمی(، با کاهش مستمر کیفیت در ابعاد آموزشی و پژوهشی مواجه بوده است. برای مثال، شاخص هایی 
نظیر سواد رایانه ای اساتید، دانشجویان و کارکنان، نظارت بر کلاس ها، کیفیت محتوای ارائه شده، نسبت دانشجو به استاد )به ویژه در دوره های 
کارشناسی ارشد و دکتری(، نرخ ماندگاری دانشجویان، میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان و همچنین کیفیت پایان نامه ها و رساله ها روند 
نزولی آشکاری را نشان می دهند]6[. بررسی های میدانی نیز بیانگر آن است که در شرایط بحراني مثل جنگ، این کاهش کیفیت به صورت 
تصاعدی تشدید می شود؛ زیرا نظام آموزشی فاقد طرح جایگزین برای تداوم یادگیری و پژوهش در وضعیت های اضطراری است. به عنوان نمونه، 
در زمان همه گیری کرونا و جنگ رمضان، بسیاری از دانشگاه ها بدون آمادگی پیشین به آموزش مجازی روی آوردند که باعث به وجود آمدن 

چالش های مختلفی مثل افت کیفی دانشجویان، سلیقه ای بودن ارزیابی ها، کاهش دسترستی به پایگاه های داده بین المللی و ... شده است.
۴ مسئله یا چالش دیگری که در زمان بحران و تعطیلی نظام آموزش عالی وجود دارد –و بررسی اقدام های انجام  شده توسط نهادهاي 
حکمرانی آموزش عالي کشور نشان می‌دهد که هیچ اقدام ملموسی حتی در سطح سیاستگذاری برای آن صورت نگرفته– شکنندگی 
زیرساخت های دیجیتال و وابستگی شدید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به اینترنت عمومی است. نظام آموزش عالی ایران به شدت به 
زیرساخت های اینترنت ملی و سکوهای داخلی وابسته است که در زمان مسدودسازی )فیلترینگ( گسترده، حملات سایبری سنگین یا قطعی 
اینترنت بین‌المللی، به سرعت از کار می‌افتند. ازسوی‌دیگر، دسترسی به پایگاه های داده جهانی و مجلات علمی معتبر به‌دلیل تحریم های 
علمی و مسدود شدن ترافیک آی‌پی ایران، عملاًً غیرممکن می شود]۷ و ۸[. در شرایط کنونی، هیچ شبکه اختصاصی برای ارتباط علمی 
دانشگاه ها )مانند خطوط اختصاصی وزارت علوم یا استفاده از ماهواره های کم مدار( طراحی نشده است. همچنین بیشتر محتوای آموزشی، 
منابع کتابخانه ای و نرم افزارهای آموزشی صرفاًً به صورت برخط قابل دسترسی هستند و نسخه های غیربرخط )آفلاین( یا توزیع  شده بر روی 
شبکه های محلی )بدون نیاز به اینترنت( پیش‌بینی نشده است. افزون بر این، دانشگاه ها به سکوهای خارجی و همچنین سکوهای داخلی 
ضعیفی وابسته‌اند که در زمان تحریم یا حمله سایبری کارایی خود را از دست می‌دهند و بدین ترتیب در بحران، نه تنها کیفیت آموزش به 

شدت افت می کند، بلکه انزوای علمی و مهاجرت نخبگان تسریع می شود.
۵ چالش دیگر عدم انعطاف پذیری قوانین و مقررات آموزشی و پژوهشی در دانشگاه های ایران است. نظام آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها و 
مراکز آموزش عالی بر پایه مجموعه ای از قوانین و مقررات نسبتاًً ثابت و یکسان برای همه دانشجویان و مؤسسات طراحی شده است؛ قوانینی 
نظیر »حداقل ۷۵ درصد حضور فیزیکی در کلاس ها«، »برگزاری امتحانات نهایی به صورت هماهنگ در سراسر کشور«، »الزام به رعایت دقیق 
سرفصل های مصوب بدون امکان تعدیل محلی«. درحالی که این قوانین در شرایط عادی برای حفظ کیفیت و انسجام آموزشی ضروری به نظر 
می رسند، اما در مواجهه با بحران هایی همچون جنگ، قطع گسترده اینترنت، فیلترینگ، بلایای طبیعی یا همه گیری، فقدان هرگونه سازوکار 
رسمی برای تعلیق موقت، تعدیل یا جایگزینی این قوانین به یکی از مهم ترین چالش های نظام آموزش عالی تبدیل می شود. به عنوان مثال، در 
جریان همه گیری کرونا و جنگ اخیر، به ویژه در زمان قطعی های طولانی اینترنت هیچ جایگزین قانونی برای ارزشیابی غیرهم زمان یا غیربرخط 

)آفلاین( پیش بینی نشده بود و همين عامل باعث كاهش يكفيت آموزش شده است]9[.
۶  واگرایی کارکردی دانشگاه و عدم مشارکت دانشگاه ها در حل مسائل جامعه در شرایط جنگی يكي از چالش هاي مهمي بود كه در بيشتر 
دانشگاه ها مشاهده شد. بررسی های میدانی و اسنادی انجام  شده در خصوص عملکرد نظام آموزش عالی ایران در شرایط بحران های اخیر )مانند 
حملات جنگی و همه گیری کرونا( به روشنی نشان می دهد که دانشگاه ها عمدتاًً در چارچوب سنتی آموزش محض و پژوهش فردی –که اغلب 
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فاقد ارتباط با نیازهای عینی جامعه است– باقی مانده اند و از الگوی دانشگاه های نسل اول )آموزش محور( و نسل دوم )پژوهش محور( فراتر 
نرفته اند. به عبارت دیگر، انتظار می رفت دانشگاه ها در دوران جنگی به بازوی حل مسئله دولت و جامعه تبدیل شوند )همانند تجربه بریتانیا 
و آمریکا در جنگ جهانی دوم یا اوکراین در جنگ اخیر(، اما شواهد حاکی از آن است که بیشتر اعضای هیئت علمی، حتی در اوج حملات 
و تهدیدات ترکیبی، همچنان اولویت خود را بر برگزاری کلاس های معمول و تکمیل پروژه های پژوهشی از پیش تعریف  شده قرار داده‌اند 
و مشارکت چشمگیری در مسائل راهبردی نداشته‌اند. این وضعیت ریشه در عواملي مانند نظام ارزشیابی و ارتقای اعضای هیئت علمی که 
همچنان براساس شاخص هایی مانند تعداد مقالات ISI، سابقه تدریس و طرح های پژوهشی فردی )نه تأثیرگذاری اجتماعی و حل مسئله در 

بحران( طراحی شده است،  می تواند داشته باشد. 
۷ غفلت از ظرفیت فرهنگی دانشگاه در جنگ؛ جنگ تحمیلی سوم فارغ از ابعاد فناورانه و سخت، در بُعُد نرم دستاوردهای بی نظیری برای 
کشور همراه داشت. افتخار به هویت ایرانی، شکست دشمن و هیمنه آمریکا، روشن شدن نیت شوم دشمن، حفظ تمامیت سرزمینی به پاس 
مجاهدت های  رهبر شهید )ره( و فرماندهان و دیگر دستاوردهای جنگ، فرصت مناسبی برای ترمیم شکاف های فرهنگی در درون دانشگاه 
بود. لیکن بررسی واقعیت های میدان و اقدام های وزارتخانه ها و دانشگاه ها نشان داد که اقدام قابل توجهی برای بهره‌گیری از این فرصت 

تاریخی نشده است. 
۸  ایجاد ساختار جدید بدون تغییر رفتار کنشگران دانشگاه؛ وزارت علوم با ایجاد دبیرخانه محکم و شورای عالی انقلاب فرهنگی با تهیه 
پیش نویس تشکیل ستاد علم و فناوری و دفاع مقدس نظام آموزش و پژوهش کشور، خواستار حل مسائل کشور از طریق دانشگاه هستند. 
این اقدام ها که مسبوق به سابقه بوده و تکرار اقدام ها در طی چند دهه گذشته بود از نوآوری برخوردار نبودند و ازسوی دیگر میدان کنشگری 
هیئت علمی دانشگاه بدون تغییر باقی مانده است. به عبارت دیگر مسئله اصلی عدم حل مسئله جامعه توسط دانشگاه، نه ایجاد ساختار و شوراها 
و ستادهای جدید است بلکه مسئله نظام انگیزشی، الگوهای جذب و پذیرش هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی، تغییر مأموریت و 

کارکرد دانشکده ها و مؤسسات پژوهشی، فرایند ایجاد رشته و توسعه دوره ها، مدیریت موقعیت های تعارض منافع و ... است. 
۹ با ایجاد دبیرخانه حل کلان مسائل کشور )محکم(، مجدداًً اولویت ها از دستگاه های اجرایی به این دبیرخانه ارائه شده، در صورتی که 
تا پیش از این بیش از ۵۰۰ اولویت در شورای عتف، ۱۲۴ مورد در نقشه جامع علمی و ۶ اولویت در ماده )۹۹( قانون برنامه هفتم پیشرفت به 
تصویب رسیده است. قاعدتاًً منابع مالی، زیرساخت ها و حتی نیروی انسانی زبده در این زمینه برای پرداختن به همه این مسائل در بازه زمانی 

کوتاه غیرممکن است. نتیجه چنین اقدامی پس از گذشت زمان هدررفت منابع، پراکنده کاری و از دست رفتن فرصت حل مسئله است. 
10 ناکارآمدی در نظام ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش یابی؛ سازوکار ارزیابی و نظارت دانشگاه ها در اختیار مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین 
کیفیت علوم ، تحقیقات و فناوری است. در تصمیم اخیر وزارت علوم نیز مقرر شده که مسئولیت اجتماعی دانشگاه وارد سازوکارهای ارزیابی 
دانشگاه ها شود، لیکن تا هنگامی که نظام ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی در درون وزارتخانه ها تعریف شود، امکان ارزیابی شفاف، 
اثربخش و رقابتی و بدون تعارض منافع وجود نخواهد داشت. برای این قضاوت شواهد بسیاری مانند افت کیفیت آموزشی در بسیاری از رشته ها 
و به تبع عدم اصلاحات اساسی در دانشگاه ها، پذیرش دانشجو در واحدهای بین‌الملل برخلاف مقررات آموزشی در دانشگاه پیام نور و اجازه 
پذیرش دانشجو در رشته های  کشاورزی از گروه علوم انسانی )دفترچه کنکور سراسری سال 1403 گروه علوم انسانی( و ... وجود دارد. بنابراین 

می توان اقدام وزارت علوم در تعریف دبیرخانه را گامی مؤثر اما ناکافی و از پیش شکست خورده ارزیابی کرد. 
11 عدم تصمیم گیری در خصوص ساختارهای کم اثر با وجود الزامات جدید. بخشی از زیرساخت های دانشگاه های مهم کشور بر اثر بمباران، 
آسیب های جدی متحمل شدند. از طرفی منابع و اعتبارات کافی برای بازسازی آنها وجود ندارد. بااین حال دانشگاه پیام نور با حدود 230 واحد 
در سراسر کشور و بعضاًً با حداقل دانشجو در حال فعالیت است. به عنوان مثال در برخی از واحدهای پیام نور مانند قمصر 20 دانشجو، هرند 
39 دانشجو، سرایان )استان خراسان جنوبی( 97 دانشجو و واحد بدره )استان ایلام( با 25 دانشجو در سال 1404 در حال فعالیت هستند. این 

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1809128
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1809128
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آمار به معنای اداره نامطلوب دانشگاه و با هزینه تمام شده بسیار بالاست. با وجود این شواهد، دانشگاه های آسیب دیده از جنگ که عمدتاًً 70 
درصد سهم رشد علمی کشور را به دوش می کشند، با کمبود اعتبارات برای بازسازی مواجه هستند.

در مجموع، بررسي عملكرد نظام آموزش عالي، بررسيهاي ميداني و گزارش هاي ‌اسنادي نشان می‌دهد که اقدام های انجام شده توسط 
شوراي عالي انقلاب فرهنگي، وزارت علوم و وزارت بهداشت و دانشگاه های تابعه در جنگ اخیر، اگرچه از نظر کمّّی تا حدودي قابل دفاع بوده، 
اما از منظر ارائه راهكارهاي خلاقانه و كاربردي، مديريت منطقه‌ای و تمركززدايي در سياستگذاری و حل مسائل واقعی نظام آموزش عالی 
دچار کاستی های قابل توجهي است. لذا برای جنگ های احتمالی آینده، صرفاًً داشتن فهرستی از اقدام ها کافی نیست؛ باید رویکرد حکمرانی 

یادگیرنده، چابك و غیرمتمرکز جایگزین رویکرد کنونی شود.

1-6. گذار از استقلال کلان به اختیارات عملیاتی توزیع شده
بررسی اقدام های صورت  گرفته در جنگ تحمیلی سوم )اسفند ۱۴۰۴ تا اردیبهشت ۱۴۰۵( به وضوح نشان می دهد که رویکرد غالب حکمرانی 
آموزش عالی، تمرکزگرا و دستوری بوده است. تقریباًً تمام بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعمل ها از ستاد وزارت علوم به دانشگاه ها ابلاغ 
می شد و رؤسای دانشگاه ها عملاًً نقشی در تصمیم گیری های متناسب با شرایط محلی خود نداشتند. برای نمونه، تقریباًً تمامی تصمیمات – 
از تعطيلي يا شروع كلاس ها، تصویب یا حذف یک رشته تحصیلی و تدوین سرفصل دروس گرفته تا تعیین شیوه ارزشیابی– باید در ستاد 
مرکزی وزارت علوم تصویب شده و سپس به صورت بخشنامه به دانشگاه ها ابلاغ شود. راهکار پیشنهادی »گذار از استقلال کلان به استقلال 
عملیاتی« آن است که از هم اکنون، بسته های مشخصی از اختیارات به رؤسای دانشگاه ها، دانشکده ها و حتی گروه های آموزشی تفویض شود. 
این اختیارات باید شامل مواردی چون: تصمیم گیری درباره تداوم یا تعطیلی کلاس ها، تغییر شیوه ارزشیابی )حضوری، مجازی، غیربرخط(، 
جابه جایی دانشجویان به خوابگاه های امن، انعقاد قراردادهای محلی برای تأمین اینترنت یا فضاهای آموزشی جایگزین، و انتقال اساتید بین 
دانشکده ها براساس نیازهای فوری باشد. تجربه کشورهایی مانند اوکراین و بوسنی نشان می دهد که دانشگاه هایی که از پیش دارای اختیارات 
عملیاتی تفویض شده بودند، ظرف ۴۸ ساعت مدل آموزشی خود را با شرایط جنگ تطبیق دادند، درحالی‌که دانشگاه های متمرکز دچار فلج 
تصمیم گیری شدند. بنابراین، ضروری است وزارت علوم پیش از وقوع بحران بعدی، آیین نامه تفویض اختیار را تدوین و برای همه دانشگاه ها 

لازم الاجرا کند.

2-6. آمایش پویای آموزش عالی در جنگ )شامل سطوح تهدید و مدیریت فعالیت حضوری(
آمایش پویای آموزش عالی در جنگ، به جای تکیه بر نقشه های ثابت و مبتنی بر توزیع جمعیت در زمان صلح، بر طراحی نظامی سطح بندی 
شده مبتنی است که براساس شدت تهدیدها در مناطق مختلف، نحوه فعالیت حضوری یا غیرحضوری دانشگاه ها را تعیین کند. در این راهکار، 
وزارت علوم موظف است با همکاری سازمان پدافند غیرعامل و شورای عالی امنیت ملی، چهار سطح هشدار را برای هر استان و شهرستان 
تعریف و به صورت دو ماهه به روزرسانی کند: سبز )عادی(، زرد )آماده باش(، نارنجی )بحران( و قرمز )فروپاشی(. برای هر سطح، پروتکل های 
مشخصی تدوین می شود؛ به گونه ای که در سطوح نارنجی و قرمز، تنها »دانشگاه های محوريمقاوم« )معمولاًً ۱۵ تا ۲۰ درصد دانشگاه های 
هر استان( که دارای پناهگاه های زیرزمینی، سیستم های برق اضطراری و دسترسی به اینترنت ماهواره‌ای هستند، به صورت فیزیکی فعال 

6. پیشنهادهای سیاستی برای حکمرانی و مدیریت دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالی  و پژوهشی در زمان جنگ
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می مانند. سایر دانشگاه ها فعالیت حضوری خود را به حالت تعلیق درمی آورند و تمامی کلاس ها، آزمون ها و جلسات آموزشی را به فضای مجازی 
و بسترهای آموزش از راه دور منتقل می کنند. 

همچنین در صورت لزوم، امکان استفاده از پردیس های سیار در ساختمان های امن تر )مانند مدارس مقاوم، مراکز بهداشتی یا مساجد( برای 
برگزاری جلسات ضروری حضوری فراهم می شود. این رویکرد افزون بر کاهش چشمگیر نقاط آسیب پذیر در برابر بمباران و حملات سایبری، 
هزینه های تأمین انرژی، نگهداری و حفاظت از ساختمان های پراکنده را نیز کاهش می دهد و مهم تر آنکه چرخه آموزش بدون وقفه و صرفاًً با 
تغییر روش ارائه )از حضوری به غیرحضوری( تداوم می یابد. تجربه اوکراین در شهر خارکیف نشان داد که با کاهش تعداد دانشگاه های فیزیکی 
فعال به کمتر از ۲۰ درصد و جایگزینی مدل »دانشگاه زیرزمینی« و آموزش برخط، تداوم آموزشی با وجود تخریب گسترده زیرساخت ها حفظ 
شد. در ایران نیز پیشنهاد می شود وزارت علوم اطلس تهدیدهای آموزش عالی را طی 6 ماه تدوین و هر 6 ماه یک بار بازنگری کند تا دانشگاه ها 

از قبل بدانند در هر سطح هشدار، چه تصمیماتی درباره حضوری یا غیرحضوری شدن فعالیت های خود باید اتخاذ کنند.

3-6. ادغام موقت دانشگاه ها و تشکیل قطب های علمی مقاوم )شامل ادغام دانشگاه های پرخطر و دانشگاه های هم جوار(
این راهکار دو نوع ادغام را در افق زمانی متفاوت پوشش می‌دهد: ادغام موقت در بحران و ادغام ساختاری در صلح. ادغام موقت به وضعیتی 
اطلاق می شود که در زمان جنگ، دانشگاه های مناطق پرخطر )تحت بمباران( به صورت اضطراری و با حفظ هویت حقوقی خود، دانشجویان، 
اساتید و تجهیزات کلیدی خود را به یک یا چند دانشگاه میزبان در مناطق امن تر منتقل می کنند. این انتقال براساس تفاهم نامه های از پیش 
 امضا شده و بدون نیاز به تشریفات اداری طولانی انجام می شود و پس از پایان بحران، امکان بازگشت به عقب وجود دارد. ادغام ساختاری در 
قطب های علمی مقاوم اما یک راهبرد بلندمدت است که در آن دانشگاه های کوچک و هم جوار )در شعاع ۵۰ کیلومتری( با یکدیگر یک شبکه 
همکاری منسجم به نام »قطب علمی مقاوم« تشکیل می‌دهند. این قطب ها الزاماًً ادغام حقوقی کامل نیستند، بلکه دارای شورای راهبری 
مشترک، برنامه های درسی هماهنگ، کتابخانه دیجیتال یکپارچه، سامانه ثبت نام واحد و تفاهم نامه های همکاری پژوهشی هستند. مزیت 
اصلی این ساختار آن است که در زمان جنگ، قطب می تواند به سرعت همه فعالیت های آموزشی را در مقاوم ترین ساختمان عضو قطب 
متمرکز و سایر ساختمان ها را تخلیه کند؛ همچنین از دوباره کاری و رقابت های غیرضروری جلوگیری می شود. نمونه موفق تاریخی، دانشگاه 
ملی جنوب غربی چین در جنگ جهانی دوم بود که سه دانشگاه برتر پکن را در یک مکان امن ادغام کرد. در ایران، پیشنهاد می شود وزارت 
علوم نقشه قطب های علمی مقاوم را مبتنی بر آمایش سرزمین و تراکم دانشگاهی تدوین و برای هر قطب، یک دانشگاه مادر دارای زیرساخت 

پدافند غیرعامل را به عنوان متولی تعیین کند.

4-6. ايجاد اتاق های بحران مشترک در دو سطح استانی و منطقه ای براساس مناطق ده گانه آموزشي
برای غلبه بر جزیره‌ای عمل  کردن دانشگاه ها و فقدان هماهنگی در شرایط جنگی، ایجاد شبکه‌ای از اتاق های بحران مشترک در دو سطح 
استانی و منطقه‌ای ضروری است. در سطح استانی، هر استان یک اتاق بحران متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار تمام دانشگاه های آن 
استان )دولتی، آزاد، پیام نور، علوم پزشکی، غیرانتفاعی( تشکیل می دهد. این اتاق دارای سه وظیفه اصلی است: ارزیابی روزانه سطح تهدید و 
تصمیم گیری درباره تعطیلی، جابه جایی یا تداوم فعالیت هر دانشگاه؛ توزیع عادلانه منابع موجود )فضای فیزیکی مقاوم، تجهیزات آموزشی، 
اینترنت اضطراری، سوخت( میان دانشگاه ها و برگزاری کلاس های مشترک بین دانشگاهی برای جلوگیری از دوباره کاری. در سطح منطقه ای 
و براساس تقسیم کشور به 10 منطقه آموزشی-امنیتی )متناظر با آمایش آموزش عالی و مناطق پدافند غیرعامل(، اتاق های بحران 
منطقه‌ای متشکل از نمایندگان استان های هر منطقه تشکیل می شوند. این اتاق های منطقه‌ای نقش واسط بین اتاق های استانی و شورای 
عالی ملی را ایفا کرده و مسئولیت هماهنگی بین استان ها، توزیع منابع در سطح منطقه و پشتیبانی از استان هایی که اتاق بحران آنها دچار 
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فروپاشی شده را برعهده دارند. این ساختار دو سطحی از ایجاد گلوگاه های تصمیم گیری در سطح ملی جلوگیری کرده و پاسخگویی چابک 
و متناسب با شرایط محلی را ممکن می کند. تجربه کره جنوبی در جنگ کره نشان داد که دانشگاه هایی که اتاق های بحران مشترک تشکیل 
دادند و رقابت های نهادی را کنار گذاشتند، کمترین افت آموزشی را متحمل شدند. همچنین در اوکراین، تقسیم کشور به 6 منطقه آموزشی-

نظامی و فعال سازی اتاق های بحران منطقه ای یکی از عوامل کلیدی در تداوم فعالیت دانشگاه ها در جنگ اخیر بوده است. در ایران، پیشنهاد 
می شود وزارت علوم ظرف سه ماه، دستورالعمل تشکیل این اتاق ها را ابلاغ و برای هر منطقه ده گانه، یک دانشگاه معین را به عنوان دبیرخانه 

اتاق بحران منطقه ای منصوب کند.

5-6. ایجاد شبکه علمی اضطراری مبتنی بر ترکیب خطوط اختصاصی، ماهواره های کم مدار و بستر غیرمتمرکز اشتراک 
محتوای غیربرخط )آفلاین(

اقدام های بررسی  شده در این مطالعه نشان می دهد که رویکرد غالب در جنگ اخیر، حفظ وضعیت موجود و تلاش برای بازگشت به نقطه پیش 
از بحران بود؛ اما به دلیل طولانی شدن این جنگ دانشگاه ها نمی توانند به روال سابق بازگردند. بنابراین به جای بازسازی صرف، نیازمند تعریف 
نقطه تعادل جدیدی هستیم که در آن، آمادگی برای زیست علمی در شرایط پایدار جنگ، به یک اصل راهبردی تبدیل شود. در این چارچوب، 
پیشنهاد ميشود وزارت علوم »شبکه ملی علمی اضطراری« را به عنوان زیرساختی مستقل از اینترنت عمومی طراحی و راه اندازی کند. این 
شبکه شامل سه لایه است: خطوط اختصاصی فیبر نوری میان دانشگاه‌های مادر )به ویژه در مناطق مرزی(، استفاده از ماهواره های کم مدار 
برای اینترنت اضطراری و بستر غیرمتمرکز اشتراک محتوای غیربرخط )همتا به همتا( روی سرورهای محلی. همچنین وزارت علوم باید با 
برخی از کشورها )عراق، ترکیه، روسیه، چین( تفاهم نامه گذر علمی امضا کند تا ترافیک علمی ایران از کریدورهای آن کشورها به پایگاه های 
بین المللی هدایت شود. افزون بر این، بایگانی )آرشیو( ملی غیربرخط  )آفلاین( از حداقل ۵ میلیون مقاله کلیدی روی حافظه های قابل حمل و 
سرورهای غیرمتمرکز ایجاد و به روزرسانی فصلی شود. در نهایت، طراحی سکوی ملی آموزش اضطراری )قابل استفاده بدون اینترنت پرسرعت( 
وابستگی به سکوهای شکننده را کاهش می دهد. اجرای این راهکارها، شکنندگی کنونی را به یک مزیت راهبردی تبدیل کرده و انزوای علمی 

کشور را در جنگ پایدار به حداقل می رساند.

6-6. انعطاف پذیری در قوانین و مقررات آموزشی
در نظام آموزش عالی ایران، قوانین آموزشی مانند حداقل ۷۵ درصد حضور فیزیکی، برگزاری امتحانات به صورت هماهنگ کشوری و رعایت 
دقیق سنوات مجاز تحصیلی، تقریباًً در تمام شرایط و بدون در نظر گرفتن تفاوت های منطقه ای، بحران ها یا شرایط اضطراری اجرا می شوند 
و هیچ سازوکاری برای تعلیق یا تعدیل موقت آنها پیش‌بینی نشده است. انعطاف پذیری به معنای تعلیق موقت برخی مقررات و جایگزینی 
آنها با روش های خلاقانه ارزشیابی )پروژه های میدانی، پوشه کار دیجیتال(، تمدید خودکار سنوات بدون احتساب در مهلت مجاز، و پذیرش 
دانشجویان از مناطق جنگی بدون تشریفات اداری است. تجربه فلسطین )غزه( و اوکراین نشان داده که جایگزینی امتحانات نهایی با 
گزارش های عملی و تبدیل پایان نامه به پروژه امدادی، کیفیت را کاهش نمی دهد بلکه آموزش را معنادارتر می کند. بنابراین، برای آنکه چنین 
انعطافی در نظام آموزش عالی ایران بدون مخدوش شدن اعتبار مدارک تحصیلی فراهم شود، لازم است دستورالعمل شرایط اضطراری آموزشی 

برای دانشگاه های ایران تدوین و بایگانی ابری یا بلاک چینی از مدارک تحصیلی ایجاد شود.

7-6. بازتعریف هویت دانشگاه براساس کارکرد
در نظام آموزش عالی ایران، اعتبار یک دانشگاه نه براساس کارکردهای عملی و بحران محور آن )مانند توانایی آموزش در شرایط اضطراری یا 
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ارائه خدمات به جامعه در جنگ(، بلکه براساس شاخص هایی چون تعداد مقالات ISI، قدمت تأسیس، مساحت فیزیکی پردیس و رتبه های 
اعتباری سنجیده می شود. در ذهنیت رایج، هویت یک دانشگاه به پردیس فیزیکی، قدمت تاریخی، رتبه های علمی و ساختمان های آن گره 
خورده؛ مؤلفه هایی که در جنگ به سرعت از بین می‌روند یا دست‌نیافتنی می شوند. بازتعریف هویت مبتنی بر کارکرد به این معناست که 
دانشگاه خود را نه با »کجا بودن«، بلکه با »چه کاری انجام دادن در بحران« تعریف کرده؛ یعنی به جای اتکا به آزمایشگاه های مجهز یا کتابخانه 
غنی، هویت خود را بر پایه توانایی آموزش در پناهگاه ها، ارائه فعالیت های پژوهشی مسئله محور، ارائه خدمات روانی-اجتماعی به آوارگان و 
حل مسائل عینی جنگ بنا کند. تجربه ویتنام و بوسنی نشان داد دانشگاه هایی که در جنگ هویت خود را به مرکز پرورش مهارت های مقاومتی 
تغییر دادند، نه تنها بودجه خود را از دست ندادند بلکه به قلب جامعه تبدیل شدند. در ایران، لازم است هر دانشگاه از هم‌اکنون فهرستی از 
کارکردهای بحران محور )تبدیل خوابگاه به پناهگاه، کلاس ها به کارگاه تولید اقلام امدادی( را تدوین و معیارهای ارزشیابی خود را براساس 

عملکرد در بحران بازتعریف کند.

8-6. تغییر کارکرد از دانشگاه ابزاری به دانشگاه مرجع
در الگوی سنتی دانشگاه ابزاری، نهاد آموزش عالی صرفاًً نیروی انسانی سفارش  شده توسط دولت و صنعت را تربیت می کند و در بحران، منتظر 
دستور از بالا می ماند. اما در شرایط جنگی که ساختارهای دولتی ممکن است دچار کندی، فروپاشی یا اختلال شوند، جامعه به نهادی نیاز دارد 
که خود »مرجع حل مسئله« باشد. دانشگاه مرجع نهادی است که دولت، نیروهای نظامی، رسانه ها و مردم در مورد مسائل حیاتی )طراحی 
پناهگاه، مدیریت ترس جمعی، تأمین آب در محاصره( به آن رجوع می کنند و دانشگاه با تکیه بر دانش میان رشته ای و اعتماد عمومی، پاسخ 
عملی ارائه می‌دهد. تجربه MIT و دانشگاه کمبریج در جنگ جهانی دوم )توسعه رادار و رمزگشایی(، و تجربه دانشگاه سارایوو در بوسنی 
)مدیریت توزیع غذا و دارو در غیاب دولت مرکزی(، نمونه های درخشان این تحول کارکردی هستند. در ایران، هر دانشگاه باید از هم اکنون 
با نهادهای راهبردی )وزارت دفاع، سازمان بحران، هلال احمر، وزارت اقتصاد و ...( تفاهم نامه مرجعیت تخصصی امضا کند. این تغییر کارکرد، 
بالاترین سطح بلوغ نهادی است که مانع از کاهش اثربخشی آموزش عالی در سخت ترین شرایط خواهد شد. این رویکرد در شرایطی که کشور 

نیازمند مدیریت مصرف، مقاومت اقتصادی و مقابله با جنگ روانی و شناختی دشمن بوده کارکرد دانشگاه ها بسیار مهم است.

9-6. استفاده از راهبرد رقیب تراشی برای تحول در رویکردها و رویه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه
راهبرد رقیب تراشی برای تحول در رویکردها و رویه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه، بر ایجاد یا تقویت نهادهای علمی رقیب در دو سطح 
بیرونی و درونی استوار است تا از طریق فشار نهادی، دانشگاه ها را به بازنگری مستمر در رشته ها، سرفصل ها و اولویت های پژوهشی خود 
وادار کند. در سطح بیرونی، نهادهایی همچون پژوهشگاه های پیشرو، انجمن های علمی تخصصی یا نظام های رتبه بندی پویا به عنوان رقیب 
ارزیاب عمل می کنند و دانشگاه های منفعل را در معرض کاهش اعتبار، کاهش جذب دانشجو یا حتی ادغام و انحلال قرار می دهند. در سطح 
درونی نیز ایجاد گروه های آموزشی رقیب یا قطب های علمی موازی در یک دانشکده یا دانشگاه، فضای رقابت سازنده را برای ارتقای کیفیت 
فراهم می آورد. اما ازآنجاکه اتکای صرف به فشار نهادی بدون ایجاد انگیزه های مثبت، می تواند به مقاومت های پنهان و کاهش همکاری های 
داوطلبانه بینجامد، راهبرد رقیب تراشی باید متمرکز بر ارائه بسته های تشویقی شامل اعمال ضریب مثبت در حقوق، اعطای گرنت های ویژه 
تحول آموزشی، فرصت های مطالعاتی هدفمند، تسهیل در ارتقای رتبه علمی، کاهش ساعات تدریس اجباری برای اساتید فعال در طرح های 
اولویت‌دار و ایجاد پژوهشکده های جدید با تجهیزات به‌روز باشد. این رویکرد دوگانه، ازیک سو دانشگاه ها و گروه ها و حتی افراد منفعل را با 
تهدید حذف یا انحلال به حرکت وادار کرده و ازسوی‌دیگر، دانشگاه های پیشرو را با چشم‌انداز پیشرفت و برتری به تعمیق تحولات ترغیب 
می کند. بدین ترتیب، ضمن حفظ استقلال نهادی دانشگاه ها، مقاومت در برابر تغییر به حداقل می رسد و تحول به فرایند درون زای ماندگار 
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تبدیل می شود. ابزارهای تشویقی مالی هرچند ضروری اند، اما به تنهایی و بدون ایجاد رقابت نهادی، محرک کافی برای تحول ساختاری در 
نظام آموزش عالی به شمار نمی روند؛ ازاین رو در سیاستگذاری پیشنهادی، هر دو مؤلفه به صورت توأمان و با اولویت یکسان دنبال خواهند شد.

10-6. توزیع اعتبارات پژوهشی از طریق نهادهای واسط، در یک فضای رقابتی، شفاف و خروجی محور
اعتبارات پژوهشی دستگاه های اجرایی که در قالب بودجه های سنواتی به آنها ابلاغ می شود، به دلیل نبود سامانه جامع رصد و عدم شفافیت، 
اغلب صرف فعالیت های تکراری، کوچک مقیاس، پراکنده و غیراثربخش می شود و این وضعیت نه تنها منابع اندک پژوهشی کشور را هدر 
می دهد، بلکه انگیزه پژوهشگران را برای ورود به مسائل کلان و اولویت دار کاهش می دهد. برای جلوگیری از این روند ناکارآمد و حفظ منابع 
در مسیر پژوهش های ضروری و راهبردی، پیشنهاد می شود کلیه اعتبارات پژوهشی دستگاه های اجرایی در صندوق شورای عالی علوم، 
تحقیقات و فناوری )عتف( با مأموریت های جدید تجمیع شود. در الگوی جدید، شورای عالی عتف توزیع هوشمندانه اعتبارات را برعهده 
می گیرد و وظایفی چون پالایش مستمر اولویت های تحقیقاتی کشور و تجمیع تقاضای واقعی دستگاه های اجرایی، استفاده از رویکرد مهندسی 
سیستم برای شکست پروژه های بزرگ مقیاس به مأموریت های کوچک تر و قابل واگذاری، خروجی محور کردن قراردادهای پژوهشی و تعیین 
شاخص های روشن و قابل سنجش برای موفقیت پروژه، ثبت و رصد تمامی مراحل پروژه ها و دسترسی عمومی به اطلاعات غیر طبقه بندی 
شده، ایجاد سازوکار ارزیابی مستمر عملکرد تیم های پژوهشی و نهادهای واسط با مشارکت همتایان داخلی و بین‌المللی، و همچنین 
اختصاص درصدی از اعتبارات )حداکثر 20 درصد( به پژوهش های آزاد و بنیادی با هدف حفظ خلاقیت و نوآوری بلندمدت اما با الزام به ارتباط 
غیرمستقیم با اولویت های ملی را دنبال می کند. اجرای این الگو، ضمن افزایش کارایی و اثربخشی هزینه های پژوهشی، شفافیت و پاسخگویی 

را به حداکثر رسانده و زمینه را برای شکل گیری زیست بوم پژوهش مسئله محور و اثرگذار در کشور فراهم می کند.

11-6. اولویت گذاری پژوهش و فناوری با شاخص ها و معیارهای شفاف
کمبود منابع مالی و محدودیت های زیرساختی کشور، ضرورت تشخیص صحیح، تصمیم گیری هوشمندانه و انتخاب آگاهانه را بیش ازپیش 
آشکار می کند. بنابراین پیشنهاد می شود با استفاده از یک جدول ماتریسی و با در نظر گرفتن معیارهایی همچون ارزبری بالا، تحریم پذیری، 
زودبازدهی، صرفه اقتصادی، محوری بودن )نقش اهرمی داشتن(، ارزش‌افزوده بیشتر، وجود نیروی انسانی آموزش  دیده، ظرفیت بالای 
اشتغال زایی و زیرساخت های آزمایشگاهی مناسب، چند اولویت مشخص تعریف شود. سپس تمام ظرفیت های علمی، زیرساخت های موجود 
و منابع مالی پژوهشی و فناوری کشور در راستای این اولویت ها جهت دهی و متمرکز شود. این رویکرد، از پراکندگی هزینه ها جلوگیری کرده 

و اثربخشی سرمایه گذاری های ملی را افزایش می دهد.

12-6. حرکت از توسعه متوازن به سمت قطب‌سازی در پژوهش و فناوری
توزیع یکسان اعتبارات و امکانات پژوهشی در سراسر کشور، ضمن آنکه با رویکردهای نوین سیاستگذاری علم و فناوری مبتنی بر قطب سازی 
)مطابق با بند »پ« ماده )۹۷( قانون برنامه هفتم پیشرفت( همخوانی ندارد، این یکسان انگاری باعث می شود که قابلیت ها و استعدادهای ویژه 
افراد، گروه ها و مناطق نادیده گرفته شود و درنتیجه با اصول کارایی و اثربخشی در تضاد باشد. بنابراین، پیشنهاد می شود مراکز، مؤسسات و 
همچنین گروه های برجسته در حوزه های اولویت دار کشور شناسایی و حمایت شوند. این رویکرد می تواند دستاوردهای مؤثرتر و سریع تری 

برای کشور به ارمغان آورد.

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1809128
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1809128
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13-6. ایجاد نهاد تضمین کیفیت و اعتباربخشی )استقرار نظام یکپارچه، مستقل و شفاف نظارت و ارزیابی(
یکی از مهم ترین اقدام ها برای بازگرداندن نظام آموزش عالی به ریل اصلی خود )از نظر هزینه کرد بهینه، ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش 
و تقویت ابعاد حل مسئله(، ایجاد »نهاد مستقل تضمین کیفیت و اعتباربخشی« است. ساختار این نهاد اگرچه ذیل حاکمیت دولتی تعریف 
می شود، اما نقش دولت در آن صرفاًً تنظیم گری، توانمندسازی و ارزیابی کارگزاران است، نه تصدی گری و دخالت مستقیم در فرایند 
اعتباربخشی. الگوی پیشنهادی مشابه کانون کارشناسان دادگستری و کانون ارزیابی شرکت های دانش بنیان معاونت علمی ریاست جمهوری 
عمل می کند: دولت چارچوب ها و استانداردها را تعیین، کارگزاران )بخش خصوصی و تخصصی( را تأیید صلاحیت و عملکرد آنان را پایش 
می کنند، اما خود فرایند ارزیابی و اعتباربخشی دانشگاه ها، دانشکده ها و گروه های علمی توسط نهادهای مستقل و خصوصی ذی صلاح انجام 
می شود. این سازوکار با ایجاد شفافیت کامل در فرایندهای ارزیابی، شاخص ها و نتایج، نه تنها زمینه ساز قضاوت عادلانه و مبتنی بر شواهد 
می شود، بلکه به دلیل شفافیت ذاتی آن، عملکرد نظام آموزش عالی نیز به تدریج ارتقا می یابد. در این الگو، انگیزه دانشگاه ها برای بهبود مستمر 

کیفیت، ناشی از رقابت شفاف و بازخوردهای عمومی نهادهای ارزیاب خصوصی خواهد بود، نه فشارهای دستوری و غیرشفاف دولتی.

14-6. بازگشت دانشگاه پیام نور به مأموریت خود )دانشگاه باز و ارائه آموزش از راه دور( با رویکرد فناوری های نوین، پاسخ 
به نیازهای مخاطبان و نیازهای بازار

دانشگاه پیام نور به عنوان یک دانشگاه باز در مقایسه با دیگر دانشگاه های باز جهان، دچار انحراف از مأموریت اولیه خود )ارائه آموزش از راه دور( 
شده و با مشکلاتی نظیر افت کیفیت آموزشی، ساختار اداری غیرچابک و تشکیلات زائد مواجه است. برخلاف ویژگی ذاتی یک دانشگاه باز که 
دسترسی آسان در هر زمان و مکان و نیاز کمتر به حضور فیزیکی است، دانشگاه پیام نور در حال حاضر با حدود ۲۳۰ شعبه داخلی، بیشترین 
تعداد شعبه را در میان دانشگاه های باز جهان دارد؛ درحالی که دانشگاه باز مالزی هیچ شعبه داخلی ندارد و دانشگاه باز انگلستان به عنوان 
قدیمی ترین دانشگاه باز دنیا، فقط ۱۳ شعبه داخلی دارد ]10[. به همین دلیل، در سال های اخیر ساماندهی دانشگاه پیام نور به یک موضوع 
سیاستی و مدیریتی تبدیل شده و سه پیشنهاد متفاوت برای آینده آن مطرح شده است: نخست، ادغام دانشگاه پیام نور با دانشگاه فرهنگیان؛ 
دوم، انحلال دانشگاه پيام نور و سوم، انتقال اموال و منابع مازاد دانشگاه پیام نور به دانشگاه فرهنگیان و هم زمان تشکیل »دانشگاه ملی باز ایران« 
با هسته باقی مانده دانشگاه پیام نور. به نظر می رسد ایده سوم در شرایط کنونی مفیدتر باشد. در این الگوی جدید، دانشگاه پیام نور به صورت 
کاملاًً غیرحضوری عمل می کند و تنها در مراکز استانی واحدهایی برای رفع مشکلات آموزشی و برگزاری ارزیابی ها خواهد داشت. این رویکرد 
ضمن حفظ سرمایه اجتماعی دانشگاه پیام نور، امکان تبدیل آن به مرکز ملی آموزش باز و دیجیتال را فراهم می کند. همچنین استفاده بهینه 
از دارایی های فیزیکی دانشگاه برای رفع کمبود فضای دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه های آسیب دیده از جنگ میسر شده و با ایجاد سازمانی 

چابک تر، کیفیت آموزش دیجیتال ارتقا خواهد یافت.
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7. جمع‌بندي و نتیجه گیری 

منابع و مآخذ

نظام آموزش عالی ایران در مواجهه با جنگ ترکیبی، با چالش هایی روبه‌رو است که ریشه در ساختارهای سنتی، تمرکزگرایی اداری، عدم 
انعطاف پذیری قوانین و وابستگی به زیرساخت های فیزیکی و دیجیتالی شکننده دارد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که رویکردهای 
متداول در مدیریت بحران )نظیر تعطیلی موقت، بازگشت به وضع پیشین یا اتکای صرف به دستورات متمرکز( پاسخگوی الزامات جنگ 
طولانی مدت نیست و ضرورت دارد نظام آموزش عالی به نقطه تعادل جدیدی دست یابد؛ نقطه ای که در آن، حکمرانی دانشگاه ها با تفویض 
اختیار به سطوح محلی، انعطاف پذیری قوانین آموزشی، بازتعریف کارکرد دانشگاه از نهادی ابزاری به نهادی مرجع، ایجاد زیرساخت های 
دیجیتال تاب آور و اصلاح نظام تأمین و توزیع منابع پژوهشی، از یک نظام واکنش پذیر به نظامی بیش فعال و خلاق تبدیل شود. بر این اساس، 
مسیری که این گزارش ترسیم می کند، نه بازسازی وضعیت پیشین، بلکه تحولی بنیادین در رویه ها، قوانین و ساختارهای حکمرانی است تا 
دانشگاه در عین حفظ استقلال نهادی، بتواند در بحران ها نه تنها دوام آورد، بلکه به کانون حل مسئله، همبستگی اجتماعی و تولید فرصت های 
نوین یادگیری تبدیل شود. تحقق این مسیر، نیازمند اراده ای جمعی برای گذار از رویکردهای سنتی و پذیرش الگویی از حکمرانی علمی است 
که مبتنی بر تجربه زیسته جنگ، تاب آوری هوشمند و انسان محوری طراحی شده باشد. با چنین رویکردی، نظام آموزش عالی ایران می تواند 

از ظرفیت های نهفته خود برای عبور از بحران بهره گیرد و الگویی مرجع برای کشورهای درگیر جنگ و بحران ارائه دهد.
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گذار از استقلال کلان به اختیارات عملیاتی تفویض شده، ادغام موقت دانشگاه ها و تشکیل قطب های علمی مقاوم، استفاده از راهبرد 
رقیب تراشی برای تحول در دانشگاه و توزیع اعتبارات پژوهشی از طریق نهاد واسط برای آموزش عالی در شرایط جنگ ضروری است.

گزیده سیاستی
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